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مدَت  تمام... به پیغمبر ... به پیر ... کدام سفر ارباب؟ وا :چوپان  

 .اینجا مشغول انجام فرمایشات شما بودم

خودم تو  من. گیکنی و دروغ میتو چشم من نگاه می :ارباب

 !ی خدا دیدمرو مشغول زیارت  خانه

 .آخه به چی قسم بخورم  :چوپان

 ی قاضیفردا با هم به خانه. دارمنمن قسم تو را قبول  :ارباب

امانت خیانت  تو در. من از تو شکایت دارم. رویممی

ای و به سفر گذاشته ای، مال مرا به امان خداکرده

ای که چی ممکنه سر مایملک ای و هیچ نگفتهرفته

دربری، تا قرون آخر خسارتمو  ذارم قصرنمی. من بیاد

 .گیرمازت می

 

 .[زنددستی بر سر می چوپان دو]

 

 صحنه ششم

 محکمه قاضی

 قاضی پشت میز محاکمه ایستاده، ارباب و چوپان در دو سوی]

 قاضی نگاهی به چوپان و سپس نگاهی به ارباب. اندمیز نشسته

 .[افکندمی

 

 . های اربابت را شنیدیخوب چوپان حرف            :قاضی

  چه حرفی برای دفاع از خودت داری؟ آیا تو تو                         



  



  



  



  



 


